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 گلدمن ِاما :نويسنده

  سيفی آرش :رگردانب
  علی مشرف: ويراستاری و ارسال

  ٢٠٢۴ اکتوبر ٢٩

  خداناباوریۀفلسف

 

خواه قرن بيستم  ھای جنبش آنارشيستی و آزادی ترين چھره اما گلدمن، يکی از جسورترين و برجسته :مترجم گفتار پيش 

 به بلوغ امريکادنيا آمد و در  به) نی استشھر کونو يا کاوناس که امروزه بخشی از ليتوا( تزاری ۀاو که در روسي. بود

گلدمن از ھمان . اش را وقف مبارزه عليه ھر شکلی از ستم، استثمار، تبعيض و سرکوب کرد فکری رسيد، زندگی

باک تبديل شد که  گری بی، به کنشامريکاداری در  ھای سرمايه عدالتی ھا و بی ويژه پس از مواجھه با نابرابری ، بهءابتدا

عنوان  داری، و نھاد مذھب به  عليه استبداد سياسی، بلکه عليه ھر شکلی از تبعيض و خشونت دولتی، نظام سرمايهنه تنھا

بخشی   اش، به الھام پرده ھای آتشين و مقالات بی رانیچنين با سخن او ھم. کرد عاليت میھا ف ابزاری برای تسلط بر توده

 .گان جھان تبديل شدديدی بسياری از کارگران، زنان و ستمبزرگ برا

ترين مباحث فکری پيش رو، يعنی ر راستای دامن زدن به يکی از مھم گلدمن، دۀنوشت خداناباوری ۀفلسف ۀ ترجمۀايد

ھای خداپرستی و کارکردھای  گلدمن در اين اثر به بررسی ريشه.  انسان شکل گرفتئی ميان دين، آزادی و رھاۀرابط

ھا  عنوان ابزاری برای تسلط بر توده چون فقر و جھل، به کند که دين، ھم پردازد و استدلال می ھای قدرت می آن در نظام

 . آن استۀ سياسی و اقتصادی بلکه بازتوليدکنندۀ سلطۀکنند از ديدگاه او، دين نه تنھا توجيه. به کار گرفته شده است

ًنقد مارکسيستی دين عموما بر رابط کارل مارکس در . ايط مادی و روبنای ايدئولوژی استوار است ديالکتيکی ميان شرۀِ

بخش برای تخفيف  چون سازوکاری تسلی کند که دين ھم نامد و تأکيد می می] ١[»ھا افيون توده«ْتحليل خود از دين آن را 

ری خود، بر اين  متأخر فکۀمارکس، به ويژه در دور. کند ِ در جوامع طبقاتی و نابرابر عمل می ھای واقعی انسان رنج
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 بنيادين اين شرايط از طريق پراتيک اجتماعی، تغييرباور بود که دين محصول شرايط مادی و اجتماعی است و با 

 مارکسيستی، ۀای در فلسف اين نقد ريشه. شود اھميت می ھای اجتماعی به تدريج بی عنوان سازوکاری برای تسلی رنج به

تئودور آدورنو از مکتب فرانکفورت گسترش  و ربرت مارکوزه، ماکس ھورکھايمرمندانی مانند ھ بعدھا از سوی انديش

ی و دين در حفظ ئ داری مدرن، بر نقش ايدئولوژی، فرھنگ توده اين متفکران با تحليل ساختار قدرت در سرمايه. يافت

 ۀ برای بازتوليد سلطئیعنوان ابزارھا ھا به وضعيت موجود تأکيد و بررسی کردند که چگونه دين و ساير ايدئولوژی

 .کنند داری عمل می سرمايه

ًاو با فرا رفتن از مارکس که اساسا دين را . شود  خدا و دين مواجه میۀتر با انگار با اين حال، گلدمن با رويکردی پيچيده

او بر اين . دکن زيکی و شرايط مادی اشاره میھای متاف  ميان ايده سويه دانست، به تعامل دو محصول شرايط مادی می

اند، اما شرايط اجتماعی مانند فقر و ترس،  باور است که ھرچند عقل و علم بارھا کابوس خداپرستی را از بين برده

کند، که اين شباھت زيادی به آرای  ھا تأکيد می گلدمن از يک سو بر خودآگاھی انسان. کنند  میءدوباره اين باورھا را احيا

 و ءھای مادی و اجتماعی که خداپرستی را احيا  و از سوی ديگر به پيچيدگی پ داردھای چ لودويک فوئرباخ و ھگلی

گيرد و  ھای فوئرباخ و ماترياليسم تاريخی مارکس قرار می  ميان ديدگاهئیاين تحليل، جا. کنند اشاره دارد بازتوليد می

 .ھا دارند  انسانئیرھا/امکانات بندگی شرايط زيست و تعيينھا و ھم شرايط مادی نقش مھمی در  تأکيد دارد که ھم ايده

فکران و برخی از روشن. راه بوده است ی ھمھای خاص ھا و تناقض نقد دين در جنبش چپ ايران، ھمواره با پيچيدگی

ھای اقتدارگرا و  ، از پرداختن به نقد صريح اسلام و ظرفيت١٣۵٧ تر و در ھنگام انقلاب گران چپ، پيشکنش

ھا و  ويژه در ميان آنارشيست  جھانی، بهۀگرايان ھای چپ اين در حالی است که در انديشه. نداش اجتناب کرد ارتجاعی

 سياسی، اجتماعی و اقتصادی ھمواره مورد نقد قرار گرفته ۀھای سلط عنوان يکی از پايه ًھا، دين عموما به کمونيست

 داشته، ئیھا ھا و دوگانگی ن چپ جھان نيز ظرافتمندا ترين انديش، نقد دين حتی ميان برخی از بزرگبا اين حال. است

ھای  او با بررسی نقش دين در دم و دستگاه: دھد مندی مانند آنتونيو گرامشی خود را بروز می چنان که در انديش آن

ابر تواند ھم به تقويت نظم موجود و تثبيت ساختارھای نابر ايدئولوژيک، نشان داد که دين، با داشتن ماھيتی دوگانه، می

 [٢.[ کارگر عمل نمايدۀدست طبق  اجتماعی بهتغييرعنوان ابزاری برای مقاومت و  کمک کند و ھم به

عنوان يک ضرورت   دينی و استبداد مذھبی، نقد دين بهئیبار بنيادگرا  شوم و خونۀامروز در ايران، با توجه به سلط

 لۀأتئوکراتيک و بنيادگرای جمھوری اسلامی، مسشکی نيست که پس از سرنگونی رژيم . فکری و سياسی مطرح است

 که ئی تاريخی کشورھاۀبا توجه به تجرب. طور جدی مطرح و پروبلماتيزه خواھد شد  آينده بهۀدين و خداپرستی در جامع

ی ا توان جامعه ھای فکری و اجتماعی مواجه شدند، اين پرسش که چگونه می ھای دينی با بحران پس از سرنگونی نظام

مترجم اميدوار است که اين نوشته به روشنفکران .  دينی ساخت، پرسشی بنيادين خواھد بودۀسکولار و آزاد از سلط

گرايانه پيدا کنند و به   کمک کند تا دريافت بھتری از نقد دين از منظر چپ]دری-خوانندگان فارسی[چپ و فعالان ايرانی

 .د پس از نظام دينی بپردازن]وافغانستان[ ايرانۀ آيندۀ سازنده دربارئیھا بحث

***** 

 خداناباوری ۀفلسف
 خداناباوری، لازم است که به تحولات تاريخی باور به خدا از آغاز تا زمان حال ۀ شرح کاملی از فلسفۀارائ برای

طور گذرا اشاره کنيم که  با اين حال، بھتر است به. اما اين موضوع فراتر از چارچوب اين نوشتار است. پرداخته شود

پرستی را توصيف کند، در  ، يا ھر اصطلاح ديگری که ماھيت خدا]٣[ماوراءالطبيعه، روح، الوھيتمفھوم خدا، نيروی 
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 خدا به ھمان نسبت که انسان ۀبه عبارت ديگر، انگار. تر شده است تر و نامشخصطول زمان و با پيشرفت بشر، مبھم

و ] ٤[تر سازد، ناملموس یا به ھم مرتبط مکند و علم، رويدادھای انسانی و اجتماعی ر ھای طبيعی را درک می پديده

 .شود تر میپرابھام

 که در آغاز وجودش بود، نيست؛ او ديگر سرنوشت انسان را با ھمان دست ئی ھمان نيروھاۀخدا امروز ديگر نمايند

يازھا و تمايلات تبديل شده که به ن] ٥[بخش روحانی  خدا به نوعی نيروی انگيزهۀبلکه، انگار. زند آھنين سابق رقم نمی

 خدا ناگزير به انطباق با ھر مرحله از زندگی انسان ۀدر مسير تکامل بشريت، ايد. دھد ناشی از ضعف انسان پاسخ می

 .ًبوده است، که اين امر کاملا با منشأ اين ايده سازگار است

ھا  ھای طبيعی عاجز بود و از آن انسان بدوی که از درک پديده. کاوی انسان ريشه داردپنداشت خدايان در ترس و کنج

جا که  کند؛ و از آن ًديد که مستقيما عليه او عمل می  بدطينت میئیانگيز طبيعت، نيرو ھراس داشت، در ھر تجلی ھراس

 . خدا را پديد آوردۀ انسان بدوی، انگارۀنادانی و ترس منشاء تمام خرافات ھستند، خيال آشفت

 اديان، با ۀھم«: گويد درستی میب دولت و خدا  خودۀ و آنارشيست بزرگ، در اثر برجست، خداناباور]٦[ميخائيل باکونين

اند که به   خلق شدهئیھا آميز انسان دست تخيل تعصب شان، ھمه به ھا و قديسان ، پيامبران، منجی]٧[خدايان خدايان، نيمه

ھشت اديان چيزی نيست جز سرابی که در آن درنتيجه، ب. رفت کامل و تکامل قوای عقلانی خود نرسيده بودند پيش

اش را، کشف کرده  شده شده و وارونه از خود، يعنی تصوير الھی  جھل و ايمان خود، تصويری اغراقۀواسط انسان، به

اند، چيزی نيست جز  تاريخ اديان، که شامل تولد، عظمت و زوال خدايانی است که در باور انسان جای گرفته. است

ھا در جريان پيشرفت تاريخی خود، چه در درون خودشان و چه  ھر زمان که انسان. وجدان جمعی بشرتکامل ھوش و 

در طبيعت بيرون از خود، صفتی يا نقص بزرگی را کشف کردند، آن را به خدايان خود نسبت دادند؛ البته پس از اين که 

ھای  آليست دانان، ايده زيک احترام به متافۀبا ھم… ای با تخيل مذھبی خود اغراق کردند  ھا به طور کودکانه در آن صفت

ترين نفی  گيری از عقل انسانی و عدالت، و قاطع  خدا به معنای کنارهۀانگار: دينی، فيلسوفان، سياستمداران يا شاعران

 ».شود بردگی آدمی ختم میبه آزادی انسان است که ناگزير ھم در نظريه و ھم در عمل 

 شده و با شرايط زمان تطبيق يافته و گاھی گسترده و گاھی محدود شده است، تاکنون بر ءارھا احيا خدا، که بۀانگار

ای بيدار نسبت به خويشتن، سر به سوی  ھراس و با اراده که انسان، بدون  بشريت چيره بوده و چنين خواھد ماند، مگر آن

 گيرد، خداپرستی زائد  وشتش را به دست خورشيد برآورد؛ آن زمان که انسان خود را بشناسد و سرنئیروشنا

ًنوعانش درک کند، کاملا به اين بستگی دارد که تا چه   خود را با ھمۀتواند رابط اين که انسان تا چه حد می] ٨.[شود می

 .تواند از وابستگی به خدا فراتر رود اندازه می

، در حال جايگزين ]٩[زنی بتنی بر تأملات و گمانهای م عنوان نظريه  وجود دارد که خداپرستی، بهئیھا اکنون نشانه ھم

زيکی عالم  و آزمايش؛ اولی روی ابرھای متافست علمی مبتنی بر اثبات ای شدن با خداناباوری است، که نظريه

ًاگر انسان واقعا قرار . ھايش محکم در خاک زمين کاشته شده است که دومی ريشه حالی معلق است، در] ١٠[ماوراء

 .اش بر روی زمين است که بايد نجات يابد يدا کند، نه آسمان، بلکه زندگیاست نجات پ

. کند سته، نمود پيدا میويژه وقتی در اضطراب خداپرستان، از ھر گروه و د  بسيار جالبی است، بهۀافول خداپرستی پديد

دانند  ھا می آن. کنند  گرايش پيدا می و ضديت با دينئیخدا تر به سمت بیشدانند که مردم روز به روز بي  میخوبیھا ب آن

بسپارند؛ چرا که مردم ھر ھا  اند که عالم ماوراء و قلمرو آسمانی آن را به فرشتگان و گنجشک که مردم تمايل پيدا کرده

 .شوند تر درگير مسائل و مشکلات زندگی واقعی خود میروز بيش
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است که ذھن تمام و غيره بازگرداند؟ اين پرسشی ] ١١[العلل  خدا، روح، علتۀتوان مردم را به انگار چگونه می

ًای کاملا مادی  زمينه رسند، اما پس زيکی به نظر میھا متاف ھرچند اين پرسش. رده استشدت مشغول کخداپرستان را ب

ن صنعت بارترين و سودآورتري ترين، فاسدترين، زياناداش و کيفر، نمادھای تجاری بزرگ، پ»حقيقت الھی«دين، . دارند

ھدف صنعت دين، . در جھان ھستند؛ حتی صنعت توليد اسلحه و مھمات نيز از صنعت دين فاسدتر و سودآورتر نيست

تر خداپرستان مجبورند به شناسد؛ از اين رو، بيش انونی نمیاجبار، ق. تيره کردن ذھن انسان و خاموش کردن قلب اوست

ھا  اند که انسان ھا دريافته شايد آن. ت، وحی يا عالم ماوراء نداشته باشدھر موضوعی بپردازند، حتی اگر ارتباطی با الھيا

 .اند از وجود صد و يک گونه و نوع مختلف از خدا کلافه شده

 مرگ و زندگی لۀأ اديان، مسۀای است که برای ھم لهأ کرد، مسءِتوان باور رو به زوال به خدا را احيا اين که چگونه می

از روی درک و فھم نيست، بلکه از روی ] ١٢[شود؛ اما اين تساھل شان پديدار می تساھلاز ھمين روست که . است

ھای  ھای دينی متفاوت و نظريه اند تا فلسفه شايد اين موضوع توضيح دھد که چرا نشريات مذھبی در تلاش. ضعف است

تنھا خدای «چون   ترتيب، مفاھيمی ھمبه ھمين. ھا را به يک نظام واحد تبديل کنند  خدا را ترکيب و آنۀمتناقض دربار

زده در  شوند؛ تلاشی شتاب آميز ناديده گرفته می تر به شکلی تساھلھرچه بيش»  خالص، تنھا دين حقيقیواقعی، تنھا روح

 .ھای خداناباورانه ايده» آور زيان«ھای معاصر از تأثير  منظور نجات توده ای مشترک به کار است برای ايجاد زمينه

دھد مردم به چه چيزی باور دارند، به شرطی که فقط  ًکس واقعا اھميت نمی دينی اين است که ھيچ» تساھل«ين ويژگی ا

. شود ھا استفاده می ترين روش  ترين و مبتذلْبرای اين منظور از خام. ر دارندباور داشته باشند يا وانمود کنند که باو

 تبليغی که ھر حس لطيف و ئیھا شيوه ــ] ١٣[شان بيلی ساندی ان و تبليغ دين با قھرمءھای احيا ئیبنگريد به گردھما

کاوان، اغلب حالتی از جنون ملايم و مرض  که در جاھلان و کنج حالی دارد، در ظريفی را به انزجار وا می

ھای زمينی قرار  د و حمايت قدرتئيھای مذبوحانه، مورد تأ تمام اين تلاش. کند ايجاد می] ١٤[پنداری خودمعشوق

ھا به اين نتيجه  آن. ُتا خردترين تاجر] ١٥[؛ از راکفلر و وناميکرامريکاجمھور  رئيس گيرد؛ از مستبد روسی تا یم

و نھادھای مذھبی ] ١٧[، علم مسيحی]١٦[گذاری در بيلی ساندی، انجمن مسيحی مردان جوان اند که سرمايه رسيده

َمختلف ديگر، سود عظيمی از قبل توده  .راه خواھد داشتافسرده به ھمھای مطيع، رام و  ِ

بينند  چون شلاقی می ھای خدايان و شياطين، بھشت و جھنم، و پاداش و کيفر را ھم خداپرستان، آگاھانه يا ناآگاھانه، ايده

ھا  واقعيت اين است که خداپرستی مدت. شان به اطاعت، سر به زيری و قناعت برای تازيانه زدن به مردم و سوق دادن

طور  ورشکستگی خداپرستی امروز به. داد، اگر حمايت مشترک سرمايه و قدرت نبود خود را از دست میپيش جايگاه 

 [١٨.[ھای نبرد اروپا به نمايش گذاشته شده است کامل در سنگرھا و ميدان

 پس از اند؟ با اين حال،  به تصوير کشيدهئیعنوان خدای عشق و نيکو  خداپرستان خدای خود را بهۀکه ھم مگر نه اين

به فقر، ] ١٩[کنفوسيوس.  ھستندءاعتنا ھای بشر بی چنان به رنج ، خدايان ھمئیھا ھزاران سال از تکرار چنين موعظه

تفاوتی فلسفی خود نسبت به قحطی و گرسنگی ھندوھا  بودا با بی. دھد بدبختی و فلاکت مردم چين اھميتی نمی

که عيسی از برخاستن از مرگ در برابر  حالی اسرائيل ناشنوا است؛ در کاه بنی  جانۀدر برابر نال]٢٠[اعتناست؛ يھوه بی

 .کند کنند، خودداری می عام می مسيحيانش، که يکديگر را قتل

با اين .  عدالت و رحمت استۀاند که خدا نمايند ھمواره تأکيد کرده] ٢١[»به خداوند بلندمرتبه«ھا  تمام سرودھا و ستايش

دھد  رخ می] ٢٢[ھا در ھمين کشور چنان در حال افزايش است؛ جناياتی که در حق توده ھا ھم نعدالتی ميان انسا حال، بی

ھا  رحمی ھا و بی عدالتی ھا، بی اما خدايان کجا ھستند که به اين وحشت. ھا کافی است  برای سرريز کردن آسمانئیبه تنھا
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او، . است که بايد در خشم عظيم خود بيدار شود» نسانا«نسبت به انسان پايان دھند؟ نه، خدايان کاری نخواھند کرد؛ اين 

 .ْھا خيانت ديده، بايد خود عدالت را بر زمين برقرار کند که توسط تمام خدايان فريب خورده و از سوی نمايندگان آن

فلسفه ناميد،  خداپرستی، اگر بتوان آن را ۀکه فلسف حالی گر گشودگی و رشد ذھن انسان است، در خداناباوری بيانۀفلسف

باوری به قدرت  عنوان بی از ديدگاه خداپرستانه، حتی تلاش برای کشف راز و رمزھای جھان به. ثابت و ايستا است

تواند  بختانه ذھن انسان ھرگز و ھرگز نمی اما خوش. شود مطلق و انکار حکمت نيروھای الھی بيرون از انسان تلقی می

ذھن . رود سوی دانش و زندگی پيش می  پايان خود به جوی بی و  رو، در جستھای ثابت محدود شود؛ از اين  در قالب

ای خلاقانه از سوی يک ھوش الھی نيست که شاھکاری آشفته را از   ارادهۀجھان نتيج«کند که  انسان اکنون درک می

ت که در طول ، بلکه اين جھان محصول نيروھای پر ھرج و مرجی اس»نقص خلق کرده باشد چيز و با عمليات بی ھيچ

ای که بر اساس اصل   و از طريق نيروھای دافعه و جاذبه اند؛ از خلال برخوردھا و فجايع شمار عمل کرده اعصار بی

» ئیشده به سوی نظم و زيبا ِجھان ھدايت«اند که خداباوران آن را  عمل کرده و به چيزی تبديل شده] ٢٣[ »انتخاب«

قانون طبيعت فرمولی «: کند درستی اشاره میب» وجود خدا« در کتاب ]٢٤[کيب طور که جوزف مک ھمان. نامند می

: شده است؛ به عبارتی ھای مشاھده ای از واقعيت ًگذار تنظيم شده باشد، بلکه صرفا خلاصه نيست که توسط يک قانون

ھا را  آن“ قانون”کنند چون قانونی وجود دارد؛ ما  چيزھا به اين دليل به روش خاصی عمل نمی. ای از حقايق مجموعه

 .»کنند ھا به آن روش خاص عمل می کنيم چرا که آن کشف می

. وجود ندارد] ٢٥[گر مفھومی از زندگی است که در آن ھيچ جھان ماوراءالطبيعه يا ناظم الھی  خداناباوری بيانۀفلسف

بخش، در  ئینده و زيبادھ بخش، گسترش ئیھای رھا اين فلسفه، مفھومی است از يک جھان واقعی و ملموس با امکان

 .پايان نگه داشته است ھای کوچک، بشر را در ذلت بی برابر يک جھان غير واقعی که با ارواح، الھامات و قناعت

انگيز به نظر برسد، اما حقيقت تلخ اين است که اين جھان واقعی و زندگی ما در آن برای مدت  شايد تضادی شگفت

] ٢٦.[که به نيروھای ملموس و قابل مشاھده تکيه کند زيکی بوده است، به جای اينھای متاف ولانی تحت تأثير انديشهط

عنوان يک ايستگاه موقت برای آزمودن ظرفيت انسان در   خداپرستی، اين زمين ھيچ ھدفی جز بهۀتحت فشار انگار

 اراده را کشف کند، به او گفته که انسان تلاش کرد تا ماھيت آن محض اين اما به.  خدا نداشته استۀقربانی شدن به اراد

زير فشار سنگين . نھايت پيش رود  مطلق و بیۀبخواھد فراتر از اراد» عقل محدود انسان«ًشد که کاملا بيھوده است که 

 ۀِکاميابی فلسف. اراده، شکسته و غرق در تاريکی موجودی بی اين قدرت مطلق، انسان به زانو در آمده است ــ

] ٢٧[سازد؛ اين به معنای محو ارواح ماوراءالطبيعه ن است که انسان را از کابوس خدايان رھا میخداناباوری در اي

ْبارھا و بارھا نور عقل کابوس خداپرستی را از بين برده است، اما فقر، بدبختی و ترس دوباره اين ارواح را . است

شکلی که به خود بگيرند، در جوھر تفاوت چندانی ھای قديمی و چه جديد، ھر  اند ــ اين اشباح چه در قالب احضار کرده

طور  از سوی ديگر، خداناباوری، در وجه فلسفی خود، نه تنھا به يک مفھوم مشخص از خدا پايبند نيست، بلکه به. ندارند

ايد ِخدايان در نقش فردی خود ش. کند و با اصل خداپرستی در کل مخالف است  خدا را رد میۀکلی ھر نوع بردگی به ايد

راءالطبيعه يا حتی مطلق  ماوئیآور نباشند؛ بلکه اين اصول خداباوری است که به نيرو  اصول خداباوری زيانۀانداز به

اش  کننده اين استبداد خداپرستی و تأثير مخرب آن بر بشريت و اثر فلج. ھا معتقد است رانی بر زمين و انسانبرای حکم

 .کند  خداناباوری با تمام قدرت خود با آن مبارزه میۀفبر فکر و عمل، ھمان چيزی است که فلس

 انسان از تمامی خدايان است، خواه خدای ئی خداناباوری ريشه در زمين دارد، در ھمين زندگی؛ ھدفش رھاۀفلسف

ھا در عذاب و  خاطر خلق خدايان خود، مدت بشريت به. ، برھمنی يا ھر چيز ديگرئیيھودی، مسيحی، مسلمان، بودا

تنھا يک راه برای جبران . جازات بوده است؛ از زمانی که خدايان پديد آمدند، انسان جز درد و آزار چيزی نديده استم
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اند، بشکند تا بتواند از خلال  ھای بھشت و جھنم بسته  که او را به دروازهئیانسان بايد زنجيرھا: اين اشتباه وجود دارد

 .د بر روی زمين بسازد جديئیِآگاھی بيدارشده و روشن خود، دنيا

. طور واقعی محقق خواھند شد  بهئی خداناباوری در ذھن و قلب انسان است که آزادی و زيباۀتنھا پس از چيرگی فلسف

عنوان تنھا بھشتی  اما زمانی که انسان بياموزد زمين را به. فايده بوده است ای از بھشت بی عنوان ھديه  بهئیتاکنون زيبا

 بشر از ئیخداناباوری به رھا.  جوھر و نيروی محرک زندگی خواھد شدئیسته است، ببيند، زيباکه برای آدمی شاي

 .رساند النفس است، ياری می ھای ضعيف  آسمانی برای انسانۀوابستگی به نظام پاداش و کيفر، که نوعی معامل

چ اخلاق، عدالت، صداقت يا تعھد وجود  خداپرستان بر اين اصرار ندارند که بدون باور به يک قدرت الھی، ھيۀآيا ھم

 ترس و اميد بنا شده، ھمواره محصولی پست بوده است، آميخته با ۀنخواھد داشت؟ چنين اخلاقی که بر پاي

اما چه کسانی با شجاعت از حقيقت، عدالت و تعھد دفاع . از يک سو و رياکاری از سوی ديگر] ٢٨[پنداری حقخودب

. ھا زيستند، جنگيدند و جان دادند ھا برای اين ارزش آن: ًاند؟ تقريبا ھميشه خداناباوران ش بردهھا را پي پروا آن کرده و بی

ات عظيمی که در زندگی اجتماعی و تغييردانستند که عدالت، حقيقت و تعھد نه به آسمان وابسته است، بلکه با  ھا می آن

ِچون خود زندگی  ی ثابت و ابدی نيستند، بلکه ھمھا مقولات تنيده است؛ اين دھد، مرتبط و درھم مادی بشر رخ می

بينی  تواند پيش کس نمی  برسد، ھيچئیھا  خداناباوری ممکن است به چه قلهۀاين که فلسف. اند  و نوسانتغييرخوش  دست

خواھند ھای گذشته پاک   خداناباوری است که روابط انسانی از وحشتۀتوان گفت که تنھا با آتش تطھيرکنند اما می. کند

 .شد

اند،  ی که از طريق ترس دينی بر بشريت تحميل شدهبرند که اصول اخلاقي قيقت پی میکم به اين ح مند کم ھای انديش انسان

ِنگاھی به زندگی امروز، به سرشت . اند  خود را از دست دادهئیتحرک و ايستا شده و در نتيجه، تمام پويا طور کلی بی به

ثمری اخلاق  راه است، کافی است تا بی آز ھم و  و حرص  با نفرت، جنايتھای منافعش، که  آن و تضادۀگسيخت ازھم

 .خداپرستانه را به اثبات برساند

 اعصار زنجير ۀ، که به صخر]٢٩[پرومتئوس. نوعانش را دريابداش با ھم ازگردد تا بتواند رابطهانسان بايد به خويشتن ب

گاه شما شب و   و آن پرومتئوس را از زنجير رھا کنيد. ای تاريکی بماند لاشخورھۀشده، محکوم است که طعم

 .ھايش را خواھيد زدود وحشت

  .ست ئی زندگی، معنا و زيباۀد جاودانئي و از طريق انسان، تأ د انسان استئيترين تأ خداناباوری در عين نفی خدايان، قوی

***** 

يافته  لينک که در اين Emma Goldman اثر Atheism of Philosophy The ای است از  حاضر ترجمهۀمقال .*

 .شود می

ای  ماھنامه (Mother Earth) زمين مادر .منتشر شد زمين مادر  ۀ در مجل١٩١۶ روریباين مقاله نخستين بار در ف

ھای سياسی و  اين نشريه بر مسائل اجتماعی، فعاليت.  تأسيس کرد١٩٠۶يکال بود که اما گلدمن از سال سياسی و راد

 ئیھا، رھا  آزاد و دفاع از حقوق سياسی اجتماعی تودهۀعنوان بستری برای انديش  آنارشيستی تمرکز داشت و بهۀفلسف

متن اصلی فاقد . است ھا را مترجم اضافه کرده  شتتمامی ياددا. کرد زنان و کارگران و نقد دولت و دين عمل می

 .يادداشت است

  

 :ھا يادداشت
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 در سھمی .«ھا ست دين افيون توده. روح است دل، و روح دنيای بی ِدين آه انسان دردمند، قلب يک جھان سنگ« .[1]

 .١٨۴٣، ھگل حق فلسفه نقد

 دين در تثبيت ۀ، مباحث مربوط به نقش دوگانزندان یدفترھا از ئیھا گزيده گرامشی، آنتونيو :رجوع شود به .[2]

و چگونگی استفاده از دين » آکسيون کاتوليکی«ھای مرتبط با  ويژه در بخش ھژمونی فرھنگی و مقاومت اجتماعی، به

 Quintin ترجمه و ويراستاری. توسط طبقات حاکم و ھمچنين ظرفيت آن برای نقد و مقاومت از سوی طبقات فرودست

Hoare و Geoffrey Nowell Smithانتشارات ، International Publishers ،١٩٧١. 

[3]. Deity 

[4]. impersonal 

[5]. spiritualistic stimulus 

[6]. Michael Bakuninگذاران آنارشيسم  ميخائيل باکونين، فيلسوف، انقلابی و آنارشيست روسی که يکی از بنيان

باکونين در آن کتاب استدلال . نقدی کوبنده بر دين و دولت است دولت و خدا  اواثر مشھور. شود اجتماعی محسوب می

يابی به  او معتقد بود که برای دست. ھا ھستند ل و سرکوب انسانو برای کنترئیکند که دين و دولت ھر دو ابزارھا می

 . ھر دو آزاد کندۀ، انسان بايد خود را از سلطئیرھا

[7]. demi-gods 

ويژه لودويگ  ھای چپ و به  پايان خداپرستی به ميانجی خودآگاھی شباھت زيادی به آرای ھگلیۀيدگاه درباراين د  .[8]

به . کند که خدا چيزی جز فرافکنی سرشت انسان نيست استدلال می مسيحيت جوھر فوئرباخ در کتاب. فوئرباخ دارد

از ديدگاه . کند ه صورت موجودی الھی فرافکنی میھای خود را ب باور او، انسان از طريق خداپرستی در واقع ويژگی

تواند بر سرنوشت خود حاکم  فوئرباخ، دين محصول اين فرافکنی است و زمانی که انسان به اين حقيقت آگاه شود، می

جای نوشتار خود مطرح کرده است، ھمخوانی  اين ايده با آنچه گلدمن در اين.  يابدئیشده و از دين و خداپرستی رھا

با اين حال، کارل مارکس . ؛ يعنی اين که با خودشناسی و خودآگاھی، انسان نيازی به خداپرستی نخواھد داشتدارد

مارکس معتقد . کند ای ماترياليسم نظرورزانه نقد می عنوان گونه به اين ديدگاه انتقاد و آن را به فوئرباخ ۀدربار ئیتزھا در

 واقعی بايد به سازوکارھای تغييرکند، در حالی که برای  سفی بسنده میات فکری و فلتغييراست که فوئرباخ تنھا به 

 به را جھان تنھا فيلسوفان« نويسد مارکس در يکی از تزھای مشھور خود می. مادی و ساختارھای اجتماعی توجه کرد

ه در شرايط مادی به باور مارکس، دين و خداپرستی ريش .»است آن تغيير لهأمس اما اند؛ کرده تفسير مختلف ھای شيوه

 از ئی دين رھا شود؛ بنابراين، رھاۀتواند از سلط  اين شرايط است که انسان میتغييرو اقتصادی جامعه دارند و تنھا با 

 .ًات عملی در جھان مادی است، نه صرفا خودآگاھیتغييرخداپرستی مستلزم 

فکری در  سو، او به قدرت خودآگاھی و روشنکاز ي. کند جا، موضعی ميان فوئرباخ و مارکس اتخاذ می گلدمن در اين

کند که فقر، بدبختی و ترس اشباح خداپرستی را احضار   از خداپرستی باور دارد؛ اما از سوی ديگر، اذعان میئیرھا

ھای  ه نظر برسد، اما انديشهنويسد که اين واقعيت ممکن است متناقض ب  از اين متن میئیگلدمن در جا. کنند می

اين ديدگاه نشان . ھا دارند شان، تأثير مستقيمی بر زندگی مادی انسان رغم ماھيت غيرمادی آليستی، به و ايدهزيکی متاف

خلاف مارکس که دين را داند، و  ھا را محصول صرف فرافکنی خودآگاھی می خلاف فوئرباخ که ايدهدھد که گلدمن  می

تواند  ھا و شرايط مادی باور دارد؛ يعنی شرايط مادی می دوطرفه بين ايدهای  بيند، به رابطه  زيربنای مادی میۀًتماما نتيج

ھا و به تبع آن روی شرايط  ھا نيز بر زندگی مادی و اجتماعی انسان ھای خداپرستانه را بازتوليد کند، اما اين ايده ايده

 .گذارند  آدمی تأثير میئیامکان رھا
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[9]. the theory of speculation 

[10]. the Beyond 

[11]. the First Cause 

[12]. tolerance 

اش  گونه  اوايل قرن بيستم که به دليل سبک پرشور و نمايشئیامريکابيلی ساندی، مبشر مسيحيت انجيلی، واعظ  .[13]

شد،  برگزار می» احيای دين« که تحت عنوان ،ھای مذھبی بزرگ خود ئیاو در گردھما. در تبليغ دين شھرت داشت

 .کارانه سوق دھد تا مردم را به بازگشت به ايمان مسيحی و اخلاق محافظهسعی داشت 

[14]. Erotomania طور غيرواقعی باور دارد که فرد ديگری،  ست که در آن فرد به اروتومانيا، نوعی اختلال روانی

پردازی  يد و خيالًاين بيماری معمولا به صورت وسواس شد. ًمعمولا کسی با موقعيت اجتماعی بالاتر، عاشق اوست

 .کند عاشقانه بروز می

[15].  John D. Rockefellerرد ندست«گذار شرکت نفت  د تاريخ و بنيانراکفلر، يکی از ثروتمندترين افرا. جان دی

 .شود داری و ثروت عظيم در اواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم شناخته می او نماد سرمايه. بود» اويل

John Wanamaker  او ھمچنين وزير . فروشی بود  و پيشگام در صنعت خردهئیامريکاجان وناميکر، يک کارآفرين

 .ھای تجاری و گسترش تجارت مدرن شھرت دارد پست ايالات متحده بود و به خاطر نقش خود در نوآوری

[16]. Young Men’s Christian Association (Y.M.C.A.) با ھدف  در لندن،١٨۴۴سازمانی جھانی که در 

اين سازمان در اوايل قرن بيستم به . سيس شدأ خدمات اجتماعی و حمايت از جوانان تۀھای مسيحی، ارائ ترويج ارزش

 .عنوان ابزاری برای تبليغ دين و اخلاق مسيحی در ميان جوانان به کار گرفته شد

ھم توسط مری بيکر ادی در ايالات جنبشی مذھبی که در اواخر قرن نوزد (Christian Science) علم مسيحی .[17]

ھا تأکيد و به  اين جنبش بر شفا از طريق دعا و باور به قدرت روحانی خدا برای درمان بيماری. گذاری شد متحده بنيان

 .رد داروھای متداول پزشکی شھرت داشت

 . است١٩١۴-١٩١٨ھای  ھای نبرد در جنگ جھانی اول بين سال منظور ميدان .[18]

که بر نظم اجتماعی و اخلاق )  قبل از ميلاد۵۵١-۴٧٩(فيلسوف و آموزگار چينی  (Confucius) وسيوسکنف .[19]

ـ اخلاقی تبديل  تدريج به يک نظام فلسفی ھايش به پرستيدند، اما آموزه عنوان خدا نمی ھرچند او را به. فردی تأکيد داشت

کند که   ذکر میئیھا ای از چھره گلدمن او را نمونه. شتشد که تأثيرات زيادی بر ساختارھای اجتماعی و سياسی چين دا

 .ھايشان به تقويت نابرابری و حفظ نظم اجتماعی منجر شده است انديشه

عنوان خدای آفريننده و حامی قوم  به) تورات(يھوه نام خدای يگانه در دين يھود که در کتاب مقدس يھوديان  .[20]

عنوان خدای عھد عتيق  شود، در مسيحيت نيز به ًه عمدتا در يھوديت پرستش میھرچند يھو. شود اسرائيل معرفی می بنی

 .شناخته شده است

[21]. “unto the Highest” 

ھای  کرد و فعاليت  که اما گلدمن در زمان نگارش اين نوشته زندگی میئی، جاامريکااشاره به ايالات متحده  .[22]

 .ددا اجتماعی و سياسی خود را در آن انجام می

شناسی  ويژه در زيست  انتخاب طبيعی يا فرآيندھای انتخاب در طبيعت که در علوم طبيعی و بهۀاشاره به نظري .[23]

گلدمن اين اصل را در مقابل باور خداباوران . رود کار می عنوان سازوکار تکامل موجودات زنده و نظم يافتن جھان به به

 .کند به نظم الھی مطرح می
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که از روحانيت ) ١٨۶٧-١٩۵۵ (نويسنده، فيلسوف، و محقق انگليس (Joseph McCabe) کيب مکجوزف  .[24]

. او يکی از تأثيرگذارترين خداناباوران و منتقدان دين در قرن بيستم بود.  روی آوردئیخدا کاتوليک به نقد دين و بی

ه نقد دلايل فلسفی و الاھياتی برای يکی از آثار مھم اوست که در آن ب (The Existence of God)کتاب وجود خدا

 .پردازد وجود خدا می

[25]. Divine Regulator 

آليستی بر زندگی واقعی  زيکی و ايدهھای متاف  تأثير انديشهۀاين جمله به پارادوکسی اشاره دارد که گلدمن دربار .[26]

اھده نسان بايد توسط نيروھای ملموس و قابل مشکه جھان واقعی و زندگی ا او تأکيد دارد که با اين. کند انسان بيان می

 .ھا دارند ِ چند و چون زندگی انسانتعيينچنان قدرت قابل توجھی در  زيکی ھمھای متاف شکل بگيرد، انگاره

[27]. the phantoms of the beyond 

[28]. self- righteousness 

[29]. Prometheus  بود که آتش را از خدايان المپ ئیھا  يکی از تايتان)يا پرومته(در اساطير يونان، پرومتئوس 

زئوس . شود رفت بشريت شناخته می او نماد شورش عليه خدايان و مبارزه برای پيش. ھا بخشيد دزديد و به انسان

. خورد  که عقابی ھر روز جگر او را میئیای زنجير کرد، جا خاطر اين اقدام، پرومتئوس را مجازات و به صخره به

 .ھای الھی مطرح شده است خواھی، دانش و نافرمانی از قدرت چون نمادی از آزادی ئوس در ادبيات و فلسفه ھمپرومت

 
  


